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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

ویرایش تکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 نهایی

    

 

 

 

 (4تسلیم )مبحث 

 ّطلبکارها زیر فشارش  .هایش برگشتار بازار ورشکسته شد و چکیکی از تج

من  ع شد به او گفت:یکی از دوستانش که از ماجرا مطلّ گذاشتند و درمانده شد.

 هر چه گفت، یک از طلبکارها که سراغت آمد، از فردا هر کنم.مشکلت را حل می

تو به ما  به او گفتند:فردا طلبکارها آمدند  .فرماییدمی شما درستبگو 

که  ستا های توچک این گفتند: ید.فرمایشما درست می گفت:بدهکاری،

هایت را باید بدهی گفتند: ید.فرمایشما درست می گفت: برگشت خورده است،

 جملههمین او  گفتند،ید. هر چه به او فرمایشما درست می گفت: به ما بپردازی،

 ت فشاری خدا از شدّاین بنده طلبکارها به هم گفتند: آخرالامر را تکرار کرد.

 بهترپس  هایمان از او بگیریمندارد که بابت طلب همو چیزی  دیوانه شده است

حالش خوب شود و بتواند زن و  لااقل بلکه؛ هایمان صرف نظر کنیماز طلب ستا

این  ببین هم توافق کردند و به او گفتند:همه با  کند. سرپرستیرا  اشهبچّ



 

 2 

ی همه روی ببین گفتند: ید.شما درست می فرمای گفت: .ستبه ما های تو بدهی

فرمایید. شما درست می گفت: دیگر به ما بدهکار نیستی. و کشیدیمآنها قلم 

شما درست  گفت: که همه را پاره کردیم. ستا های تواین هم چک گفتند:

ها و طلبکارها خلاص از دست بدهیبه این ترتیب تاجر ورشکسته  ید.فرمای می

به سراغش آمد و به او یاد داده بود عصر آن روز همان رفیقش که این کار را  شد.

 اینکمی از مبلغ  همان رفیق او هم ماجرا را تعریف کرد. چه کردی؟ از او پرسید:

 ا حتماًامّدست طلبکارها که نجات پیدا کردی؛  از به او گفت:تاجر طلب داشت 

 گفت: ید.فرمایشما درست می گفت: دانی که فلان مبلغ را به من بدهکاری.می

شما درست  گفت: ید.شما درست می فرمای گفت: ات را به من بپردازی.بدهی باید

گفت: شما  ید.فرمایشما درست می گفت: شود. ید که برای من پول نمیفرمایمی

در  ید.فرمایشما درست می گفت: فرمایید را خودم به تو یاد دادم.درست می

چه خدا و خوبان خدا به او خوب است انسان اینگونه باشد و هر  همدستگاه خدا 

کند و پذیرا  تصدیقو ید فرمایمیشما درست  بگوید: کنند،گویند و با او میمی

 اند.داده یاداو خدا و خوبان به  هم ه خود این راالبتّ .باشد

و چقدر انسان را فرمایید شما درست می یم:ها بگویاند که ما به آنخودشان یاد داده 

ا، پیغمبر که هرچه خدانسان همین یک کلمه را یاد بگیرد خوب است کند. خلاص می

شما درست  بگویم: فقیرم کردند، ید.فرمایشما درست می :بگوید ی خدا گفتند،هائمّخدا و 

من  کاری آنها کردند، ید. هرفرمایشما درست می بگویم: ثروتمندم کردند، ید.فرمایمی
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ی همه ،شودصاف می هایشی بدهکاریهمه انسان اگر این کار را بکند، تصدیق کنم.

ت را قلم ی گناهانببین همه گوید:بعد هم خدا به انسان می کشد.ها را خدا قلم میبدهی

خلاصی دنیا و آخرت در  .فرماییدشما درست می گوید:میباز انسان  عفو کردم. کشیدم،

کاری که خوبان خدا با ما  فعل خدا و یعنی انسان، است؛فرمایید همین شما درست می

چون آن موقع  است. غالب شما یادتان نیست؛ زرگباین خیلی  را تصدیق کند. کنندمی

 زیون درست کرده بودند کهیتلودر  ی، سریالتازه انقلاب پیروز شده بودد نشده بودید، متولّ

شوند و با هایی جمع میدر خانه بعد از پیروزی انقلابکه  دادرا نشان می هاطاغوتی

های مختلفی تیپ ... .به ایران برگردانند و چگونه شاه را  کشند که مثلاا نقشه می دیگر هم

ی هم به یک دوران شاه، یبالا درجهیک نظامی یک تاجر گردن کلفت، یک وزیر،  مثلاا بود؛

سلطنت طلب  ها شاه دوست وی اینهمه .نشستها میآندر محفل  که تریاکی چرتیشکل 

رسید و تا نوبت به او میزد شخص تریاکی چرت می ند.کردمی نظر و اظهار بودند

واستم همین را که ایشان گفتند خمن هم می فاقاااتّ گفت:می نظر شما چیست؟گفتند:  می

؛ گفت یم شنگیق با یک تیپو ا بلد بود. ل تا آخر سریالاو همین یک کلمه را از اوّ بگویم.

 خداچه  هرکه گونه بلد نیستم؛ ولی انسان همین را یاد بگیرد من این .دار هم بود هخند

هر بده.  خدایا همین را به من ،خواستم بگویممن هم می فاقاااتّ بگوید: پیش آورد، وبرای ا

فکر . بقیه در آن مجلس شودخیلی راحت میانسان همین را بگوید،  کاری خدا با ما کرد،

 چه کار کنیم چه کار کنیم شاه برگردد، کشیدند،نقشه می کردند،مطالعه می کردند،می

زحمت هم  زد،می در مجلس چرتاو  ی زحمت داشت،کلّ ست برسانیم،بانقلاب را به بن

 خواستم همین را بگویم.من هم می فاقاااتّ گفت:می شد،نوبتش که میفقط  کشید؛نمی
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خودی تقلاّ  بی شود.ها از دوشش برداشته میزحمت گونه باشد،انسان در دستگاه خدا این

 کن، مریض کن، فقیر کن، به خدا اُرد و دستور دهد که خدایا مرا پولدار تدبیر کند،و 

 دهد و هر چه خدا پیش آورد،می راحت لم ها نیست.این حرف اصلاا ...  کن، خوب

 کن.بکار را با من  همینبگویم  خواستمخواستم. میمن هم همین را می فاقاااتّ گوید: می

حال انسان فعل خدا و خوبان خدا را تصدیق کند،  هر به شود.انسان خلاص میگونه این

هر دو  شود.صاف می دنیوی و اخرویهای ی بدهیهمهدارد،  راحتی و نجات دنیا و آخرت

 شود.صاف می

 با  نه و بجنگخائفانه  جنگیاگر هم می رات الهی نجنگ.گاه با مقدّهیچ

 .شوممن هم گاهی از جامعه و عملکرد اشخاص خسته می پروایی.جسارت و بی

در شود راتی که جاری میندانه به مقدّحالت تسلیم رضام مواردفی الواقع در آن 

 ا این حالتم خائفانه است.امّ ؛نیستمن 

تواند راحت نمی افتد پذیرش ندارد،فاقی که در این عالم میبه هر اتّ وقتی انسان نسبت 

فرمانروایی در این عالم  غیر خدافاقات دست خود خداست، ی اتّچون سر رشتههضم کند. 

 عال است.متّدر دست خدایسره یک ی اموری همهسررشته 1« بيده طرّا الامور ازمّة » نیست

دست  دست خودش است، 2«غيَِْْكَ  بِيَدِ  لا  بِيَدِكَ » ای نیستخدا کسی در این عالم کاره غیر

 به اذن و آید،چه در عالم پیش می گونه نگاه کنیم، هراحدی غیر او نیست. اگر این
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راحت  زند،وقتی انسان نق می کند.می خود خدا تر بگوییم:راحت شود.واقع می مشیةالله

رات با مقدّ . یک وقت انسانیک نوع عدم تسلیم در برابر خداست این تواند هضم کند،نمی

رات را ک وقت مقدّیرات را عوض کند. د با زور خودش مقدّخواهمی جنگد،الهی می

هم که  موقعدهد. آنش را انجام میاوظایف بندگیاندازد و پذیراست؛ سرش را پایین می

ش را انجام داده باشد. فرمان خدا را ی بندگیرود که وظیفهمیرود، به میدان جنگ می

چون بدفهمی این خوب فهمیده شود؛ لله اءشاان خودش سر دعوا ندارد. اجرا کرده باشد.

مبارزه  ،دست از کار، تلاش همین یک نکته مبداء خیلی انحرافات بین صوفیه بوده است.

گونه که خدا آن ، بعدرات الهی تن بدهبه مقدّ ند.اهای افتادگوشه اند وکشیده چیز مههو 

 زنی،شمشیر می ا آنجایی کهامّشمشیر بزن؛  برو بجنگ، عمل کن. فرمان داده است،

برای کسی که تو را اذیت کرده،  ات را اعمال کنی،کینه دلی خالی کنی،روی دقّ  نمی

جنگیم. ا او نجنگ، نمیب :گفت اگر خدا .روی که فرمان خدا را اجرا کنیمی تلافی کنی.

ساکت نشسته است. هیچ آرام و  نفست، کند.تو را به این کار تحریک نمی نفس از درون،

 که برو بجنگ.دهد تو را هل نمی دهد،نمی ت فشارکسی از درون .از درونت نیست اثیعبان

برو  :گویندحالا می ای.سر جایت نشستههیچ،  داری،نراحت راحت است. با کسی دعوا 

 گوید:باز هم می بنشین. جنگ بس است، :گویندبه تو می بعد چشم. :گویدمی بجنگ.

مقصود این رات الهی نجنگ، گاه با مقدّ  هیچ این تسلیم بودن است. اینکه فرمود: چشم.

من  خدا خواسته من فقیر باشم، :ییبگو کن.نرو کار  فقیر بودی، نه اینکه مثلاااست؛ 

فقری که خدا پیش آورده را به  نه، .اقتصادی ندارمت الیّفعّ کنم،نمی کار نشینم، می

برنامه ریزی کن،  ت کن،الیّبعد فعّ، خشنودی و رضا پذیرا شو تلذّ ،گوارایی ،شیرینی
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امر خدا باشد نه ک تو محرّ  های اقتصادی تلاش کن.تالیّفعّ یدر عرصه احی کن،طرّ

خدایی نکرده این  بیفتد تا این خوب جالله ءاشاهای نفسانی تو. انها و انگیزهخواسته

حال  هر به نشود. تفاوتی و ...ن و بیت نکردالیّ فعّ ،ول کردن عملی،نجر به بیها مبحث

 افتد،فاقاتی که میبعضی از اتّ شوم.خسته میهم قات من ایشان فرمود: گاهی او

به اسم  شود،میظلم کنند، به مردم می هرویّکارهای بیشوم. کلافه می ،خوشایندم نیست

 .شوندکنند که مردم از دین بیزار میکارهایی می ازمنکرمعروف و نهیهامرب دین و

فقط خود  ،که نگاه کنیدمنظر توحیدی  . ازشودالله واقع میبه اذن ها همکه اینحالی در

 من هم یک خورده برایم ثقیل است، هابعضی وقت :فرمود کند.کاری را می هر خداست که

، پررویی و یعنی با جسارتا همین حالتم هم خائفانه است؛ امّکند؛ را خسته میم

 ام کهشرمندهاز خدا  ؛ ولیروم. پذیرای این شرایط نیستمبه جنگ با خدا نمی پروایی بی

رات خدا اعتراض به مقدّ ی،پرواینه اینکه با جسارت و بی شرایط را هضم کنم. توانمنمی

فلان واقعه افتاد؟  چرا تو امکان دادی،فاق افتاد؟ اتّ چرا تو اذن دادی اینکنم که خدایا 

 خائفانه است.یواشکی و  کنم،می با خدا دعوااگر 

 ّل راه و تفویض مال آخر کار استتسلیم مال او.  

 عمل کند. و آنچه خدا گفت،پذیرا شود  خدا کرد، آنچه انسان باید تسلیم باشد.ل راه اوّ

تفویض  موقع تفویض است. آخر کار شود راه افتاد؛ منتهیل راه این است. با این میاوّ

واهم درآمد سرشاری هم داشته باشم؛ خمی دارم، ایمغازهمن  مثلاا  یعنی واگذار کردن.

در چه  چه جنسی بیاورم، دهم کهدرست تشخیص نمی اقتصادی ندارم، خودم شمّ  ولی

چگونه  خوب است، رود، چگونه فروش چگونه بفروشم، ،چگونه تبلیغ کنم ،بیاورمفصلی 
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ی و یک انسان خبرهدهم رسیدم به اینکه خودم تشخیص نمی فروش نرود خوب است.

چه  بینم و در این امر او را باور دارم،تجارت و بازرگانی هست، من او را می طی در فنّ مسلّ

کنار ی خودم را هنظریّ به سود سرشار برسم، ته کار ضرر نکنم، برای اینکه کنم؟کار می

 گوید: خوب است این فصلمی های او هستم.تسلیم حرف ای ندارم،ههیچ نظریّ گذارم،می

گونه عرضه این آوردی،که گوید: این جنس را می م.چش گویم:می فلان جنس را بیاوری،

 گوید:می چشم. گویم:می گونه برایش تبلیغ کن،این این چنین پشت ویترین بگذار، کن،

کمی در ویترین  گوید:می چشم. گویم:می چشم مردم بگذار، یرا جلوهایت ی جنسهمه

تسلیم او هستم برای  تسلیم است. ل راه،اوّ چشم. گویم:می را در انبار بگذار، هبقیّ بگذار،

امضا به اسم طرف سند مغازه را  یعنی .موقع تفویض است کار ا آخرامّ ؛اینکه سود ببرم

نه نه فن، نه شم،  آید.از من برنمی خورم.یبه درد کاسبی نم من اصلاا دیدم کردم.

 خیلی آید،کاسبی به او می م.خوربه درد کاسبی نمی من نه زرنگی آن را دارم.و  تشخیص

وقتی دیدم  بهتر از خود من به فکر منافع من است. کند،قشنگ کار می وارد است،

آقا شما خودت بیا مغازه را  :گویممی کنم،سند مغازه را به اسم طرف می است،گونه  این

سودی بخواهم  ای داشته باشم،هسهمی در این مغازه ندارم که نظریّ من اداره کن. اصلاا 

به  راحت شد. ، پول و ضررکاسبی ،از کسب نم خیال کند.اداره هم تاجر، ببرم. قرار شد 

صاحب کار  کند. خودش را مالک ومؤمن آخر کار تفویض می. گویندمیتفویض این 

چه  خدا مثلااکه ای داشته باشد و  انتظار داشته باشد هکار نظریّ که بخواهد درداند  نمی

وری یک کاری نکند که اینط وری شود،چه کار نکند، یک کاری کند که اینط کار کند،
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ض  ا  » تفویض کرده است. نه! شود. «لََ اللهِ اِ مْري اَ فوَِّ
-خودش را به خدا تفویض می و کارامر  3

 ضیه ندارد.هیچ سهمی در قکند، خودش شریک قضیه نیست، 

 

مْ الَلهّ مّ صَلِّ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََ  حَمَّ دٍ وَ آلِ م  حَمَّ  علَٰي م 
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